
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی با اطمینان از »ذخایر عالی« و »امنیت 
غذایی« سخن می گوید، واقعیت های بازار پرده از یک تضاد بزرگ 
برمی دارد؛ جایی که فراوانی کالا در انبار ها جای خود را به فقر نقدینگی 
در دســت تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید در سفره مردم داده 
اســت و گویا دولت »موجود بودن کالا« را با »عدالت قیمتی« اشتباه 
گرفته است؛ چرا که کالای موجود در انبار، لزوماًً به معنای کالای ارزان 

در دست مصرف کننده نیست. 
اظهارات خوش بینانه وزیر جهاد کشاورزی درباره ثبات قیمت ها در 
ماه رمضان، با پالس های تورمی »اصلاح قیمت گندم« در تضاد است 
آن هــم در حالی که نوری قزلجه افزایش تقاضا را پیش بینی شــده 
می داند اما در واقعیت هزینه های لجام گسیخته تولید و حمل ونقل، 
سدی بزرگ در برابر قیمت های دستوری دولت است  که به نظر می 
رســد »آرامش آماری« وزیر به زودی در هیاهوی واقعیت های بازار 

ناپدید خواهد شد.  
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درمورد قیمت کالا های 
اســاسی و مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان مدعی شــد: در ماه 
رمضان معمولا مقداری تقاضا افزایش می یابد که پیش بینی های لازم 

برای آن را انجام داده ایم و مشکلی نخواهد بود.
او دربــاره عرضه نهاده در ســامانه بازارگاه گفــت: تا پایان روز ۱۵ 
بهمن ماه، در تابلوی سامانه بازارگاه بالای یک میلیون تن نهاده عرضه 
و ۶۰ هزار تن کالا معامله شــد بنابراین مشــکلی در زمینه کالا های 
اســاسی در بازارگاه نداریم، اما مشکل کمبود نقدینگی خریداران 

وجود دارد.
نوری بیان کرد: رصد ســامانه بازارگاه حاکی اســت ۵۰ درصد به 
صورت نقد خریداری می شــود و ۵۰ درصد دیگر نسیه که نشــان 
می دهد خریداران کالا از ســامانه بازارگاه نیاز به نقدینگی دارند، اما 
با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با بانک کشــاورزی و سایر 
بانک ها، قرار شده تا فعالان اقتصادی در سامانه بازارگاه تأمین مالی 
شوند؛ بانک کشاورزی بیش از ۱۰ روز است که تأمین مالی خریداران 
از بازارگاه را آغاز کرده که طی این چند روز، تأمین مالی ها از ۲ همت 

عبور کرده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی با این اقدام به صورت 
اعتباری به خرید های تولیدکنندگان از ســامانه بازارگاه کمک کرده 
است؛ البته پرونده های زیادی در این بانک برای دریافت تسهیلات از 

سوی تولیدگنندگان تشکیل شده که ارزش آن به ۲۰۰ همت می رسد 
و بانک کشــاورزی اعطای تســهیلات را آغاز کرده است؛ بنابراین 
مشکل نقدینگی تولیدکنندگان محصولات مرتبط با کالا های اساسی 

در حال برطرف شدن است.
نوری قزلجه درباره ذخایر کالا های اساسی تاکید کرد: میزان ذخایر ما 
بسیار عالی است؛ هیچ مشکلی در خصوص ذخایر کالا های اساسی 
و مواد غذایی نداریم و نخواهیم داشت. با وجود اینکه در یک سال 
و نیم گذشــته شرایط بدی داشتیم، رژیم صهیونیستی به کشورمان 
تجاوز کرد یا اســنپ بک اجرا شد، اما هیچ مشکلی در زمینه امنیت 
غذایی نداشتیم و هیچ مشکلی از نظر تأمین امنیت غذایی مردم نداریم.

اظهارات وزیر جهاد درحالی مطرح می شــود که تضاد بین »فراوانی 
کالا« و »قدرت خرید مردم« به صراحت تایید کرده است که باوجود 
کالا در سامانه بازارگاه، اما خریداران اعم از تولیدکنندگان دام و طیور 
با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند.  البته اعلام »اصلاح قیمت 
خرید تضمینی گندم« گرچه خبر خوبی برای کشــاورزان است تا 
انگیزه تولید داشــته باشند، اما این مساله خود یک پالس تورمی به 
بازار است و افزایش قیمت گندم به معنی افزایش قیمت آرد صنف و 

صنعت، نان‌های فانتزی، ماکارونی و شیرینی جات در ماه های آینده 
خواهد بود.

در حالی که وزیر از ثبات قیمت ها در ماه رمضان سخن می گوید، اما 
سوال این است که آقای وزیر چطور می تواند قیمت کالای اساسی 
را ثابت نگه دارد آن هم در شرایطی که قیمت دلار نوسان دارد و تاثیر 

غیرمستقیمی بر قیمت ها دارد. 
 همچنین تزریق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تســهیلات بانکی به بازار 
نهاده ها، اگرچه در کوتاه مدت مانند یک مسکن عمل می کند، اما زنگ 
خطر رشد پایه پولی و طوفان تورمی در بلندمدت را به صدا درآورده 
است. وزیر جهاد در حالی از حل مشکل نقدینگی سخن می گوید 
که تولیدکنندگان به جای سودآوری، به »چرخه استقراض« گرفتار 
شده اند؛ مسیری که انتهای آن چیزی جز تحمیل هزینه های سنگین 

بانکی به قیمت نهایی مرغ، گوشت و لبنیات نخواهد بود.
البته اشاره وزیر به پایداری امنیت غذایی در شرایط تحریم و تنش‌های 
منطقه ای مانند اسنپ بک یا تجاوزات اخیر، نشان دهنده اولویت دولت 
بر »موجود بودن کالا« به هر قیمتی است، اما چالش اصلی اینجاست 

که »موجــود بودن کالا در انبار« لزوماًً به معنای »ارزان بودن کالا در 
سفره مردم« نیست.

اظهارات وزیر بیشتر بر روی بخش »تأمین و موجودی« متمرکز است 
که جنبه مثبتی دارد، اما نگرانی ها که فشار تورمی از سمت »هزینه های 
تولید و توزیع« است همچنان به قوت خود باقی است و احتمالًاً ثبات 
قیمتی در ماه رمضان، بیشــتر با ابزار های نظارتی و دســتوری دنبال 

خواهد شد تا ابزار های اقتصادی.
وزارت جهاد کشــاورزی در حالی ژست »آمادگی برای رمضان« به 
خود گرفته که همزمان با چراغ سبز به افزایش قیمت خرید تضمینی 
گندم و بی عملی در برابر نوسانات ارزی، موتور گرانی کالا های اساسی 
را روشن کرده است اما ادعای ثبات قیمت ها با ابزارهای دستوری، 
آزمونی شکست خورده است که تنها نتیجه آن، پالس های تورمی به 
بازار و تشویق تولیدکنندگان به احتکار یا امتناع از عرضه خواهد بود اما 
بهتر است که آقای وزیر پاسخ دهد که »اصلاح قیمت گندم« و »بحران 
نقدینگی تولیدکننده« قرار است از کدام کیسه پرداخت شود جز جیب 

مصرف کننده ای که زیر بار تورم کمر خم کرده است؟

اقتصادی 66

         گروه اقتصادی -  وزیر جهاد کشاورزی گویی در سیاره ای دیگر زندگی می کند؛ آن هم در شرایطی که شوک های ارزی 
هزینه های تولید را به اوج رسانده است، اما غلامرضا نوری قزلجه با جملاتی کلیشه ای از »پیش بینی های لازم« سخن می گوید و سوال 

اینجاست که آقای وزیر با کدام فرمول جادویی می خواهد قیمت‌ها را ثابت نگه دارد؟
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امنیت غذایی یا ویترین تزیینی؟امنیت غذایی یا ویترین تزیینی؟

پارادوکس امنیت غذایی 
در آستانه رمضان!

گروه اقتصادی-    شوک نقد کردن کالابرگ در بازار 
سیاه، نه یک انتخاب، بلکه ناشی از تورم افسارگسیخته 
است؛ در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در خواب زمســتانی نظارت به ســر می برد، دلالان 
فضای مجازی و فروشندگان متخلف، در حال بلعیدن 

حق سفره مردم هستند.
درحالی که آمارهای رسمی با افتخار از »امنیت غذایی« 
و پر شدن سفره های دهک‌های پایین سخن می گویند، 
در لایه های زیرین شــهر، تراژدی دیگری در جریان 
اســت؛ جایی که »اجاره خانه« بر »شکم« پیروز شده 
و مردم از ترس بی سرپناهی، کالابرگ های خود را به 

مسلخ دلالان می برند.
بساط تخلف از کالابرگ هم در فضای مجازی و هم 
در برخی فروشگاه ها  که حالا تبدیل به »بانک مرکزی 
بازار سیاه«، طرح کالابرگ الکترونیک شــده است با 
کشیدن کارت کالابرگ مشتری و کسر کارمزدهای 
نجومی ۱۵ تا ۲۰ درصدی، عملًاً راه را برای یک »ربای 
مدرن« باز کرده  و در این چرخه معیوب، دولت تصور 
می کند که ســبد غذایی مردم تقویت شده، درحالی 
که این یارانه به جای ســفره مصرف کننده، به جیب 
واسطه هایی سرازیر می شود که از استیصال مردم برای 

تأمین هزینه های دارو و مسکن ماهی می گیرند.
در فضای مجازی شــاهد ایجاد یک بازار سیاه برای 
فروش کالابرگ هستیم برخی از افراد کالابرگ خود 

را با قیمت پایین تر به فروش می رســانند و برخی 
فروشگاه ها نیز از آب گل آلود ماهی گرفته و اعتبار 
کالابرگ را نقد می کنند اما در مقابل ۱۵ تا ۲۰درصد 

از مبلغ را برای خود برمی دارند. 
طــرح کالابــرگ الکترونیک که قرار بــود »امنیت 
غذایی« مردم را از تورم محافظت کند، اکنون خود به 
سوژه ای برای یک بازار سیاه جدید تبدیل شده است؛ 
مشاهدات میدانی نشان می دهد که در فروشگاه ها و 
فضای مجازی، اعتبار کالابرگ با نرخ هایی نازل خرید 
و فروش می شود اما چرا مردم ترجیح می دهند »پنیر 
و روغــن« گران قیمت را با »پول نقد« ارزان معاوضه 

کنند ؟
رشد شتابان تورم در ماه های اخیر بسیاری از لایه های 
زیرین معیشــت از جمله مســکن و درمان را چنان 
تخریب کرد که شواهد نشان می دهد مردم حاضرند 
از »پروتئین و ویتامین« خود بگذرند تا ســقف بالای 
سرشان را حفظ کنند؛ بنابراین درشرایطی که دولت 
به مردم »کالا« می دهد، اما درد مردم »فقدان نقدینگی« 

است.
 ایــن روزها برخی از فروشــگاه ها در نقش »بانک 
مرکــزی بازار سیاه« ظاهر می شــوند؛ به طوری که 
فروشنده ها با کشیدن کارت کالابرگ مشتری، کالایی 
تحویل نمی دهد و مبلغ را پس از کسر ۱۵ تا ۲۰ درصد 
کارمزد رانتی به صورت نقد به مشتری برمی گرداند  که 

این مبلغ کسر شده، عملًاً یک »ربای مدرن« است به 
طوری که فروشنده بدون آنکه کالایی را جابه جا کند، 
سود خالصی از اعتبار دولتی می برد و دولت نیز تصور 

می کند که کالا به دست مصرف کننده رسیده است. 
از آنجــایی که وزارت تعــاون ، کار و رفاه اجتماعی 
عملًاً توان رصد هــزاران مغازه کوچک را ندارد که 
آیا در قبال تراکنش کالابرگ، واقعاًً کالا خارج شــده 
یا پول نقد جابه جا شده است اما این بازار سیاه باعث 
می شود آمارهای دولتی درباره »بهبود تغذیه جامعه« 
کاملًاً غلط از آب دربیاید و روی کاغذ، سرانه مصرف 
مرغ و روغن به طور ظاهری بالا رود، اما در واقعیت، 

اعتبار آن صرف هزینه های غیرخوراکی شود. 
 از سویی دیگر، با حذف اقلام پروتئینی از سفره برای 
پرداخت هزینه های جاری، در بلندمدت هزینه های 

درمان ســنگینی را به دولــت تحمیل خواهد کرد و 
کالابرگی که قرار بود مانع از انتقال تورم به سفره شود، 
اما با نقد شــدن آن در بازار سیاه، عملًاً این یارانه به 
جای »سفره مردم«، به »جیب واسطه ها و فروشندگان 

متخلف« سرازیر می شود.
دولــت باید بپذیرد که وقتی شــکاف بین درآمد و 
هزینه های ضروری مانند اجاره مســکن آنقدر زیاد 
است که هر نوع یارانه غیرنقدی عملا به سمت نقد 
شدن میل پیدا می کند ؛ بنابراین ضمن برخورد قاطع و 
ابطال جواز کسب فروشگاه هایی که اقدام به نقد کردن 
کالابرگ می کنند بهتر است که بخشی از این اعتبار به 
صورت نقد برای هزینه های ضروری در نظر گرفته 
شــود تا مردم مجبور به حراج اعتبار خود با کسر ۱۵ 

درصد نشوند.

پشت پرده کالابرگ فروشی؛

نقد کردن سفره در بازارهای سیاه !

گروه اقتصادی -    حق مسکن یکی از مولفه های مزدی 
کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینه های 
مســکن و اجاره بها در قانون پیش بینی شده است. این 
رقم در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان اســت 
ولی ۲ سال ثابت مانده و تغییری نکرده است. نمایندگان 
کارگری می خواهند این عدد برای سال آینده افزایش 
پیدا کند؛ چنانچه وزیر کار از پیشــنهاد افزایش ۳ تا ۴ 
برابری حق مسکن و بررسی آن در جلسه آتی شورای 

عالی کار خبر داده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با 
نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف 
اســت با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به 
خصوص روســتانشینان و کارگران زمینه اجرای این 
اصل را فراهم کند. همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور 
حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن 
ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند 
و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات 

زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
در همین راســتا حق مسکن به عنوان یکی از مزایای 
رفاهی مطابق با قانون کار برای تمام کارگران مجرد و 
متاهل جهت بهبود معیشت و رفاه بهتر زندگی پیش بینی 
شده است. کمک هزینه مسکن یکی از  آیتم های بسته 
مزدی کارگران به شمار می رود که همه ساله با افزایش 
نسبی، به تصویب شــورای عالی کار می رسد و برای 
اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات وزیران است.

حق مسکن کارگران در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان 
است و وزیر کار از پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق 
مسکن توسط گروه های کارگری خبر داده و گفته این 
عدد در جلسه آینده شورای عالی کار بررسی خواهد 

شد.
اما متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل افزایش هزینه های 
مســکن و اجاره بها بیش از نیمی از دستمزد و دریافتی  
کارگران صرف پرداخت اجاره های سنگین می شود، به 

همین دلیل کارشناسان و فعالان کارگری تاکید دارند 
که کمک هزینه مسکن کفاف هزینه های اجاره بها را در 
شرایط موجود نمی دهد و این مبلغ نیازمند افزایش و 

بازنگری در شورای عالی کار است.
حق مسکن در کنار بن خواربار به عنوان مزایای جانبی 
مزد و فارغ از حقوق و دســتمزد به کارگران پرداخت 
می شــود، اگرچه در گذشــته این مبلــغ تاحدودی 
می توانســت به رفع نیازهای مالی کارگران به ویژه در 
بحث مسکن و اجاره بها کمک کند اما امروز با توجه به 
وضعیت بازار مسکن و اجاره های سرسام آور می توان 
گفت که حق مسکن دیگر در حد یک کمک ناچیز هم 

به کار نمی آید.
در حال حاضر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در 
فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان اســت که بر 
اساس صورتجلسه شماره ۲۹۲ شورای عالی کار در ۱۹ 
اردیبهشت ۱۴۰۲ از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت و پس از تایید در هیات وزیران رسمیت 
اجرایی پیدا کرد. در واقع از سال ۱۴۰۲ تا کنون مدت دو 
سال است که حق مسکن کارگران هیچ تغییری نکرده 

و همان ۹۰۰ هزار تومان اعمال می شود.
بسیاری از کارشناســان حوزه کار و مقامات کارگری 
در روزهای اخیر خواســتار افزایش مبلغ حق مسکن 
کارگران برای سال آینده شده و با توجه به تورم مسکن، 

ارقامی تا ۵ میلیون تومان را هم پیشنهاد کرده اند.
احمد میــدری ـ وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اخیرا در حاشیه مراســم افتتــاح طرح های تعاونی و 
مجموعه های ورزشی و فرهنگی کارگران سراســر 
کشــور درباره تغییر مبلغ حق مسکن کارگران گفت: 
برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده که حق مسکن افزایش 
یابد و افزایش مطرح شده از سوی گروه کارگری ۳ تا ۴ 
برابر مبلغ فعلی است که قرار است این عدد در جلسه 

آتی شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.
پیشتر در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی 

کار علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر اشاره ای به 
عدم افزایش حق مسکن کارگران در دو سال گذشته 
داشت و گفت: نتایج بررسی ها نشان می دهد کارگرانی 
که در دهک های پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم 
قابل توجهی اجاره مسکن بپردازند که همین موضوع 

شرایط زندگی را برای آنان سخت می کند.
از نگاه مقامات کارگری،مبلغ حق مسکن چندسالی 
است که بدون تغییر و ثابت باقی مانده و باید معوقات 

آن به کارگران داده می شد.
به گفته وی شاخص اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۱۷۵ بوده که هم اکنون به بیش از ۲ برابر افزایش 
یافته است و لذا شورای عالی کار باید در این زمینه کار 

تحقیقاتی دقیقی صورت دهد.
ســمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران در گفت و گویی ، بر لزوم پرداخت معوقات 
حق مســکن تاکید کرد و گفت: طی دو سال گذشته 
عدد حق مسکن ثابت مانده و هیچ تغییری نداشته است 
درحالی که باید برای دو سال معوقه حق مسکن را به 
کارگران می دادند و کمترین انتظار این بود که شورای 
عالی کار به هیات وزیران نامه می نوشت تا درباره حق 
مسکن تصمیم گیری کند. وقتی کارفرما حاضر است 
درصد بیشتری پرداخت کند چرا مداخله دولتی مانع 

این کار می شود؟
محســن باقری - نماینده کارگران در شورای عالی 
کار نیز در این باره گفته بســته هایی که تحت عنوان 
مزایای جانبی مزد و حق مسکن در جلسات شورای 
عالی کار مطرح می شود سال بعد به فراموشی سپرده 
می شــود. در حال حاضر حق مسکن کارگران ۹۰۰ 
هزار تومان اســت که تغییری نکرده و شورای عالی 
کار مصوبه ای برای افزایش آن نداشته است بنابراین 
تمام حرف هایی که درباره بسته حمایتی از کارگران 
و حق مسکن و ... زده می شود تا زمانی که ضمانت 
اجرایی نداشته باشد، کمکی به معیشت خانوارهای 

کارگری نمی کند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که با هدف 
تامین مســکن و اجاره بهای اقشــار کم درآمد به ویژه 
کارگران، بهتر است میزان اجاره بها در کلان شهرهایی 
همچون تهران محاســبه و نیمی از آن به عنوان کمک 

هزینه مسکن کارگران درنظر گرفته شود.
با توجه به در پیش بودن جلسه آتی شورای عالی کار 
و اعلام وزیر کار مبنی بر پیشــنهاد افزایش ۴ برابری 
حق مسکن توسط نمایندگان کارگری، انتظار می رود 
مبلغ حق مسکن خانوارهای کارگری برای سال آینده 

افزایش قابل توجهی داشته باشد.

اجاره بهای سنگین؛ چاله‌ای که با اجاره بهای سنگین؛ چاله‌ای که با 
حق مسکن  پر نمی‌شود!حق مسکن  پر نمی‌شود!

گروه  اقتصادی-    دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسلامی گفــت: نمی توان دائماًً به دلیل بدهی، گاز یا برق 
واحدهای تولیدی را قطع کرد و در عین حال انتظار تداوم 
تولید و اشــتغال را داشت؛ چنین رویکردی در نهایت به 

کاهش تولید و بیکاری منجر می شود.
رضا ســپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شــورای 
اسلامی، دربــاره دلایــل ناتوانی ذوب آهن در تســویه 
بدهی های خود به شرکت گاز و نقش افزایش هزینه های 
انرژی در بروز این وضعیت، اظهار کرد: بخش تولید کشور 
به دلیل مشکلات مدیریتی، نوســانات ارزی و افزایش 
هزینه های انرژی با چالش های جدی مواجه شده است 
و بسیاری از بنگاه های بزرگ صنعتی تحت فشــار مالی 

قرار گرفته اند.
وی افزود: صنایع کشور به ویژه در حوزه انرژی وابستگی 
بــالایی به یارانه ها دارنــد و اگر حمایت های لازم در این 
بخش کاهــش یابد، واحدهای تولیدی با بحرانی جدی 

روبرو شده و حتی خطر تعطیلی آنها وجود دارد.
ایــن عضو کمیسیون انرژی مجلــس تأکید کرد: امروز 
بسیاری از بنگاه های بزرگ صنعتی از جمله ذوب‌آهن و 
شرکت های فولادی به دلیل شرایط موجود به بدهکاران 
حوزه انرژی، چه در بخش برق و چه در بخش گاز، تبدیل 
شــده اند و فشار ســنگینی بر آنها وارد می شود. در چنین 
شرایطی اگر این شرکت ها بخواهند قیمت محصولات 
خــود را افزایش دهند، بــاز هم لزوماًً قــادر به جبران 
هزینه های شان نخواهند بود و فشار تورمی به بازار منتقل 

می‌شود.
بلاتکلیفی صنایع در برابر تعرفه های انرژی

ســپهوند یادآور شــد: در زمان اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها قرار بر این بود بخشی از منابع حاصل، به تولید و 
یارانه انرژی صنایع اختصاص یابد؛  اما این موضوع به طور 
کامل محقق نشد و اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات 
جدی روبرو هســتند، از سوی دیگر افزایش تعرفه ها نیز 

فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است.
وی ادامه داد: در جلســاتی که با مدیران شــهرک‌های 
صنعتی داشــتیم، آنها از پیچیدگی وضعیت تأمین برق 

گلایه داشــتند؛ امروز برق آزاد، برق بورسی و برق سبز 
همزمان مطرح اســت و همین مســأله مدیریت هزینه 
انرژی را برای واحدهای تولیدی دشــوار کرده و تمرکز 
مدیران به جای توسعه تولید، صرف مدیریت تعرفه ها 

می شود.
این نماینده مجلس افزود: با این شرایط، ادامه تولید دشوار 
خواهد بود و لازم اســت یک نظام تعرفه ای شــفاف و 
یکپارچه برای انرژی تعریف شود تا تولیدکننده بتواند با 
اطمینان برنامه ریزی کند، شرکت هایی مانند؛ ذوب آهن نیز 

قطعاًً با همین چالش روبرو هستند.
وی در عیــن حال تأکید کرد: شــرکت مــلی گاز نیز با 
محدودیت ها و فشــارهای خاص خود مواجه است، به 
ویژه در فصل های سرد سال که مصرف خانگی افزایش 
می یابد و مدیریت تأمین گاز کشــور هزینه بر و پیچیده 

می‌شود.
ضرورت تشکیل کارگروه مشترک برای حل بحران 

بدهی ها
ســپهوند درباره راهکار کاهش فشار بدهی ها و اصلاح 
وضعیــت مالی ذوب آهن عنــوان کرد: هم صنایع و هم 
شــرکت ملی گاز تحت فشــار قرار دارند؛ بنابراین باید 
راهکاری مشترک تعریف شود. پیشنهاد می کنم کمیته ای 
با حضور شــرکت ملی گاز، وزارت صمت، ســازمان 
بهینه سازی مصرف انرژی و با همراهی کمیسیون انرژی 
مجلس تشکیل شود تا راه حل عملیاتی برای خروج از این 

وضعیت تدوین شود.
وی تأکیــد کرد: نمی توان دائماًً به دلیل بدهی، گاز یا برق 
واحدهای تولیدی را قطع کرد و در عین حال انتظار تداوم 
تولید و اشــتغال داشــت؛ چنین رویکردی در نهایت به 

کاهش تولید و بیکاری منجر می شود.
انسداد حساب ها، تهدیدی برای حقوق کارگران و 

ادامه تولید
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره پیامدهای انسداد 
حساب های شرکت توسط سازمان امور مالیاتی نیز گفت: 
در چنین شــرایطی بهتر است بدهی های مالیاتی تقسیط 
شود، زیرا با مسدود کردن حساب ها مشکل حل نخواهد 

شد.
وی افزود: اگر واحد تولیدی امکان فعالیت داشته باشد، در 
نهایت مالیات خود را پرداخت می کند؛ اما زمانی که نگاه ها 
جزیره ای باشد و هر دستگاه صرفاًً به دنبال وصول مطالبات 

خود باشد، تولید آسیب می بیند.
سپهوند ادامه داد: وقتی حساب های شرکت بسته شود و 
امــکان پرداخت حقوق کارکنان از بین برود، عملًاً تولید 
متوقف می شود و در چنین شرایطی حتی امکان پرداخت 

مالیات نیز از بین می رود.
وی تأکید کرد: ســازمان امور مالیاتی باید در عین وصول 
مطالبــات خود، برای بنگاه های بزرگ تولیدی فرصت و 
مشوق هایی در نظر بگیرد تا این واحدها بتوانند به فعالیت 
خود ادامه دهند و در زمان مناسب بدهی های شان را تسویه 

کنند.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس:دبیر کمیسیون انرژی مجلس:

قطع انرژی صنایع راه حل پرداخت 
بدهی ها نیست


